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«مقدمه»
به علت پيشرفت علم و فناوري در غرب در دويست سال گذشته مسأله جايگاه علوم طبيعت (علوم فيزيکي و زيستي) در قرآن در يکصد سال گذشته همواره مورد بحث فضلاي مسلمان بوده است.

اين ديدگاه ها را مي توان از لحاظ موضع گيري نسبت به علوم تجربي رايج به سه گروه تقسيم کرد:

1- گروهي اصالت را به معارف اسلامي داده اند و براي علوم جديد شأني قائل نيستند و يا با آنها مخالفند. که عده اي علوم فيزيکي و طبيعي جديد را در تعارض با اسلام مي بينند.

2- گروهي علوم طبيعت را يک فعاليت بشري تلقي کرده اند و براي دين شأني در شناخت طبيعي قائل نيستند. اينها مي گويند علوم طبيعت مربوط به عقل بشري است و نيازي به توصيه هاي دين در اين خصوص نيست.

3- بعضي از فضلاي مسلمان برآنند که علم توصيه شده در قرآن هم شامل معارف خاصّ ديني است و هم شامل علوم طبيعت.

رواج بينش گروه اول به عدم رشد علوم طبيعت در جوامع اسلامي منجر شده و رواج بينش گروه دوم به علم زدگي و دوري از علم و حکمت و ارزش هاي اخلاقي منجر گشته است.
 تصور اسلامی علم 

در اسلام احادیث زیادی در مورد ارزش و اهمیت علم و سواد آموزی از طرف رسول خدا و ائمه اطهار ( ع ) بیان شده است ، همانند حدیث معروف « طلب العلم فرضة علی کل مسلم » فراگرفتن دانش بر هر مسلمانی واجب است .

از آیات و روایات مختلف چنین استنباط می شود : 

1- در بسیاری از آیات و روایات علم به صورت مطلق مطرح شده است ، همانند « بگو آیا دانایان با نادانان برابرند » ( زمره ، 9 ) 

2- بعضی منظور از علم را تنها اصول عقاید و احکام شرعی عنوان نکرده و بلکه گسترده تر از آن می دانند ( نمل ، 16-15 ) 
3- علم مورد نظر اسلام منحصر به علم شرایع و احکام حلال و حرام نیست ، بلکه میراث گرانبهایی که دانشمندان مسلمان چند قرن اول هجری باقی گزارده انند .
4- کنار گذاشتن علوم دیگر و بکار گرفتن علومی که برای حفظ کیان و رفع نیازهای جامعه مفید باشد نیز کار درستی نیست .

بخش اول
نقش علم و صنعت در جامعه اسلامي:
 1- اسلام و علوم طبيعي
 2- دلايل اهميت علوم طبيعي از نظر اسلام

اسلام و علوم طبيعي: در قرآن کريم در حدود 780 بار لفظ علم و مشتقات آن به کار رفته است. در اولين آياتي که به پيامبر (ص) نازل شد، صحبت از قرائت و قلم و تعليم علم به انسان است. (علق 5-1)

و در جايي که خلقت آدم مطرح شده است صحبت از اين است که پس از تعليم اسماء به آدم فرشتگان در مقابل او خضوع کردند. (بقره 32-31) در قرآن آمده است عالمان با جاهلان مساوي نيستند. (زمر-9) و آمده است که تنها علماء درک مي کنند. (عنکبوت-43) و آمده است که تنها علماء از حق تعالي خشيت دارند. (فاطر-28) 

از پيامبر نقل شده است که فرمودند طلب علم بر هر مسلماني واجب است. تنها محدوديتي که در اسلام در مورد کسب دانش آمده اين است که مسلمانان بايد تنها دنبال فراگرفتن علم نافع باشند.
از پيامبر (ص) نقل شده است که فرمودند: (اللهم اني اعوذبک من علم لا ينفع) (خدايا به تو پناه مي برم از علمي که در آن نفعي نيست). هر علمي که انسان را در ايفاي نقشي که من تعالي در اين جهان برايش گذاشته است ياري کند نافع به حساب مي آيد در غير اين صورت علم، غيرنافع است.

دلايل اهميت علوم طبيعي از نظر اسلام: اکنون مي خواهيم ببينيم علوم طبيعي در جهان بيني اسلامي از چه نظر مطلوبند و تا چه حد نقشي را که براي علوم ممدوح ذکر کرديم مي توانند ايفا کنند. مطالعه ي قرآن و سنت اسلامي نشان مي دهد که فراگيري اين علوم براي امت اسلامي از دو جهت ضروري است: 1- نقش اين علوم در خداشناسي 2- نقش اين علوم در قوام و اعتلاي جامعه ي اسلامي
1. نقش علوم طبيعي در خداشناسي:
 در قرآن مجيد در حدود 750 آيه در زمينه ي خداشناسي از راه علوم طبيعي آمده است. در اين آيات خداوند متعال از پديده هاي طبيعي به عنوان آيات الهي ياد مي کند و بندگان را به تفکر و نظر در آنها دعوت مي کند. اين آيات را مي توان به چند دسته تقسيم کرد:

1- آياتي که در آنها از مواد سازنده اشياء صحبت شده و يا به کشف آنها امر شده است: مثلاً در آيه هاي (طارق-5) (نور-45) (انسان-2)
2- آياتي که در آنها از نحوه ي خلقت اشياء صحبت شده و يا به کشف پيدايش آنها امر شده است: مثلاً آيه هاي:

(هود-7) (مؤمنون-14-12) (انبياء 30) (لقمان -10) (فصلت-11) (غاشيه-20-17)

3- آياتي که در آنها امر به کشف نحوه ي خلقت جهان شده است. مثلاً آيه هاي: (عنکبوت 20-19)

4- آياتي که در آنها امر به مطالعه ي تحولات طبيعي شده است. مثلاً آيه هاي (زمر-21) (روم-48) (بقره-164).
5- آياتي که در آنها به موجودات طبيعي قسم خورده شده است. مثلاً آيه هاي (شمس6-1) (واقعه76-75) (طارق3-1) (بروج-1).

6- آياتي که در آنها با اشاره به برخي از پيامدهاي طبيعي امکان وقوع معاد بيان نشده است. مثلاً آيه هاي
(حج-5) (يس-81) (روم-19).

7- آياتي که در آنها صحبت از وجود نظم در طبيعت و اتقان صنع باري شده است. مثلاً آيه هاي
(نمل-88) (ملک4-3) (حجر-19) (فرقان-2) (زمر-5) (انبيا-16)

8- آياتي که در آنها صحبت از هماهنگي بين خلقت انسان و ساير موجودات و مسخر بودن امکانات طبيعي براي انسان شده است. مثلاً 
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آيه هاي (بقره-29) (جاثيه-3) (ملک-15) (نحل-5) (حديد-25) (انعام-97)

در اين آيات خداوند متعال بندگان را دعوت به تفکر و نظر کردن در پديده هاي طبيعي مي کند تا انسانها از راه مشاهده نظم و هماهنگي دستگاه آفرينش به عجايب خلقت او پي برند. در آيات 28-27 سوره ي فاطر خداوند پس از ذکر يک سلسله پديده هاي طبيعي مي فرمايد: انما يخشي الله من عباده العلمه. يعني تنها علما هستند که عظمت خدا را در مي يابند و خشيتي شايسته او در دلشان پيدا مي شود. در آيه هاي (عنکبوت-49) به اين موضوع نيز اشاره شده است. مي بينيم که دانشمندان اسلامي و مسلمان علوم طبيعي را از اين جهت که انسان را به خدا نزديک مي کند دنبال مي کنند.

متأسفانه اين نحوه ي برداشت از علوم طبيعي کم کم در دنياي اسلام کنار گذاشته شد و اکنون به جايي رسيده ايم که هم حيات ماديمان و معنويمان در خطر افتاده است.

2- نقش علوم طبيعي در قوام و اعتلاي جامعه ي اسلامي:

از آنجايي که طبق آيات روشن قرآن کريم هدف اسلام برقراري يک جامعه ي توحيدي است تحقق پذير و جامعه ي توحيدي از خطر دنياي کفر بر حذر باشد بايد جامعه ي اسلامي مستقل باشد. طبق آيه ي شريفه ي 41- نسا) (توبه-40) (سباء-28) (اعراف-158) و حديث شريف (الاسلام يعلو و لا يعلي عليه) اسلام برتر است و هيچ چيز بر آن برتري ندارد.

که از رسول خدا (ص) نقل شده است نيز نتيجه مي شود که مسلمان ها نبايد هيچ گاه تحت سلطه ي کفار باشند و بنابراين بايد از هر جهت مستقل باشد.

دو نکته ي مهم 1- از نظر اسلام چيزي که تضمين مي کند علم در راه درست به کار رود ايمان است. علم در قرآن همراه ايمان آمده است. در اولين آيه اي که به پيامبر نازل شد و در آن امر به قرائت شده است (اقرأ باسم ربک الذي خلق) (علق) قرائت مقرون به اسم پروردگار، آمده است يعني علم بايد به اسم خدا باشد نه به اسم شيطان. علم همراه با ايمان مي تواند منجر به عمل صالح شود.

الا اِنَّ الشر سُر شرار العلماء و انّ الخير خيار العلماء.

بدترين بدها دانشمندان بدسيرت و خوب ترين دانشمندان نيک سيرت اند.

در آيه هاي (آل عمران-139) (اعراف-96) (منافقون-8) به اين موضوع نيز اشاره شده است.

2- در حاليکه اسلام مجهز شدن مسلمانان به علوم و فنون را براي تأمين استقلال و اعتلاي جامعه ي اسلامي تشويق مي کند و در آيه (انفال-60) به اين موضوع اشاره شده است. همچنين در آيه هاي (کهف-7) (هود-7) به علم و عمل بهتر و نيکو اشاره شده است.

بخش دوم
شناخت طبيعت از نظر قرآن کريم

هدف طبيعت شناسي
منظور از طبيعت عالم مادي است يعني عالمي که با حواسمان با آن در ارتباط هستيم. در قرآن کريم متجاوز از 750 آيه وجود دارد که در آنها به پديده هاي طبيعي اشارت رفته است. از نظر قرآن موجودات طبيعي آيات (نشانه هاي) حق تعالي هستند طبيعت شناسي بايد به منزله ي آيت شناسي تلقي شود و ما را از آيات به صاحب آيات برسانند.
آيه هاي (روم-21) (روم-924) (روم-22) (حج-62) به اين موضوع اشاره مي کنند.

طبيعت شناسي مي تواند معرفت انسان ها نسبت به خداوند را فزوني بخشد و نيز مي تواند آنها را قادر سازد که از امکاناتي که خداوند براي خير و سعادت ابدي شان فراهم کرده است استفاده کنند.

امکان شناخت طبيعت: در قرآن آيات زيادي داريم که بشر را به مطالعه ي طبيعت دعوت مي کنند:

(يونس-101) (ذاريات-21-20) (عنکبوت-20) (طارق-5) (بقره-31) (علق-5) (نحل-78) (فصلت-53) (نمل-93) (انبياء-37)

اين آيات حاکي از اين هستند شناخت طبيعت امکان پذير است والّا امر به مطالعه ي آن نمي شد. همچنين استفاده مي شود که خداوند استعداد شناخت را در بشر به وديعه نهاده است و انسان ها بايد اين استعداد را به نحو مناسب شکوفا سازند و اين آيات نشان مي دهند که بشر به بسياري از حقايق عالم پي خواهد برد.

مسائل مهم طبيعت شناسي: گرچه هدف غائي طبيعت شناسي از ديد قرآن افزودن معرفت انسانها نسبت به خداوند و تقرب به اوست. اما به عنوان اهداف متوسط مي توان يک رشته مسائل را ذکر کرد که پي بردن به آنها مقدمه ي رسيدن به آن هدف نهايي مي باشد. اينها مسائلي هستند که در ارتباط با پديده هاي طبيعي در قرآن کريم مطرح شده اند و ما آنها را به سه دسته تقسيم مي کنيم:
1- کشف مبدأ پيدايش و نحوه ي تکوّن موجودات و پديده ها:

در بعضي آيات کشف مبدأ خلقت و مراحل تکوّن بعضي از موجودات و پديده ها مطرح شده است:

آيه هايي مثل (انبياء-30) (نوح16-15) (سجده9-7) (غاشيه-20-17) (روم-48).

از اين قبيل آيات برمي آيد که ما بايد در پي کشف مبدأ پيدايش و نحوه ي تکوين اشياء باشيم. زيرا اينها در افزودن ايمان ما و نزديکي به مبدأ متعال مؤثرند. در برخي از آيات قرآن نيز وقوع برخي از پديده هاي طبيعي به عنوان شاهدي بر وقوع معاد ذکر شده اند:

آيه هايي مثل (يس، 81) (فاطر-9) (حج-5).

2- کشف نظم و انسجام و هدفداري طبيعت: در بسياري از آيات قرآن وجود نظم و انسجام و هدفداري در طبيعت به عنوان دليلي بر وجود خالق حکيم مدبر ذکر شده است. اين آيات را مي توان به چند دسته تقسيم کرد:

الف- در برخي از آيات آمده است که خلقت آسمان ها و زمين به حق (داراي غايت) است و باطل نمي شود و از روي لهو و لعب نيست: آيه هايي مثل (دخان 39-38) (آل عمران-191) (انعام-73) (انبياء17-16)

ب- در برخي از آيات آمده است که براي سير طبيعي حوادث مهلت معيني است: آيه هايي مثل: (روم-8) (رعد-2)

ج- در برخي از آيات آمده است که خلقت اشياء و جريان امور طبيعت روي حساب مي باشد. (يعني داراي اندازه معين و مشخص اند). آيه هايي مثل: (الرحمن-5) (حجر-21) (رعد-8) (فرقان-2) (الرحمن-7) (حجر-19).

درست به دليل وجود همين نظم است که قوانين طبيعي مفهوم پيدا مي کنند.

از آيات (يونس، 45) ، (الملک-3) مي توان نتيجه گرفت که کشف نظم و انسجام در طبيعت (يعني قوانين طبيعي) و اتقان منبع باريتعالي يکي از مسائل عمده طبيعت شناسي است.
3- استفاده مشروع از امکانات طبيعي که خداوند براي بشر فراهم کرده است. (تکنولوژي در خدمت اهداف الهي)

در تعداد زيادي از آيات خداوند نعمت هايي را که براي بشر فراهم آمده است نام مي برد:

(جاثيه-13) (اعراف-10) (قصص-73) (روم-46) (انعام-97)

دراين آيات دليل يادآوري نعم الهي شناساندن آنها به بشر، امر به استفاده از آنها و شکرگزاري ذکر شده است.

مجاري شناخت طبيعت: آياتي زيادي در قرآن هست که از آنها مي توان مجاري شناخت طبيعت از ديدگاه قرآن را استنباط نمود. از آيه ي (نحل-78) نتيجه مي شود که معلومات ما از طريق سمع و بصر و فؤاد به دست مي آيد.

همچنين از آيه هاي (يوسف-94) (انعام-7) (اعراف-22) به دست مي آيد که فؤاد را به قوه ي درک امور و تعقل تعبير کرده اند. گاهي هم قلب در قرآن به عنوان وسيله تعقل و فهم ذکر شده است مثلاً از آيه هاي (حج-46) (اعراف-179) (توبه-78) (ق-37) (نحل-108) و از امام صادق (ع) نقل شده است: از جمله آن اعضا قلبش مي باشد که وسيله ي تعقل و درک و فهم است.
و از امام علي بن محمد النقي (ع) روايت شده است که فرموده اند: پس قرآن و اخبار رسول (ص) دلالت دارند بر اينکه قلب 
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مالک جميع حواس است و اعمال آنها را تصحيح مي کند و آنچه را قلب درست کند چيزي را باطل نمي کند.

حال مي خواهيم با استفاده از آيات قرآن استدلال کنيم که مجاري شناخت طبيعت عبارتند از:

1- حواس ظاهري که به وسيله ي آنها مشاهده و تجربه صورت مي گيرد.

2- عقل منزه از شوائب (غالب بر هوي و هوس ها و آزاد از تقليدهاي کورکورانه).

1- نقش مشاهده و تعقل در شناخت طبيعت:

در قرآن کريم آياتي هستند که انسان را موظف مي کنند که حواس خود را جهت يافتن حقايق طبيعي به کار گيرد.

آيه هاي (عنکبوت-20) (يونس-101) (غاشيه-17) (شعراء-7) (ق-6) بيانگر اين موضوع اند.

در اين آيات نظر و رؤيت به معناي ديدن همراه با استنتاج عقلي آمده است. در اينجا سه مورد از اين استنتاج عملي را ذکر مي کنيم:

الف) خداوند توسط کلاغ نحوه ي دفن ميت را به قابيل مي آموزد: (مائده-31).

ب) خداوند امکان بعث اجساد را به مدد صالح مي آموزد: (بقره-259)

ج) خداوند کيفيت احياي مردگان را براي حضرت ابراهيم مجسم مي سازد: (بقره-260)

ضمناً به طور مکرر در قرآن براي تقريب مطلب به ذهن از تمثيل به محسوسات استفاده شده است:

آيه هايي مثل (بقره-261) (ابراهيم-26) (نور-35) (فاطر-9)

بنابراين شکي نيست که از نظر قرآن حواس ظاهري ابزاري اوليه براي برخي از معلومات ما هستند. اما هيچ وقت اثرات حسي به تنهايي کافي براي طبيعت شناسي معرفي نشده است زيرا:

1- در غالب آيات قرآني که از پديده هاي طبيعي سخن به ميان آمده صريحاً ذکر شده است که درک آيات الهي در طبيعت و ربط آنها به ذي الآيات کار صاحبان عقول و ارباب تفکر است با توجه به آيه هاي (نحل11-10) (انعام-97) (نحل-12) (ذاريات-49) (زمر-21) (انعام-97).

واژه هاي تفکر، تعقل و… که در آيات فوق به کار رفته اند همگي با (اختلاف مراتب) حاکي از اين هستند که براي فهم طبيعت بايد از قوه ي عاقله استفاده کرد. واژه هاي تفکر و تعقل و… نيز حاکي از سير عقلي هستند پس شناختني هايي که از مبادي حسي شروع مي شود بايد با تفکر و تعقل توأم شوند تا به معلومات ما بيفزايند.

2- در قرآن آيات زيادي داريم که حاکي از اين هستند که در بعضي افراد چشم و گوش و قلب نقشي را که به آنها محول شده است ايفا نمي کنند.

بسيارند افرادي که آيات الهي را در طبيعت مي بينند ولي در آنها تدبر نمي کنند و از آنها بهره نمي گيرند با توجه به آيه هاي (يوسف-105) (اعراف-179) (انفال-21) (احقاف-26) (اعراف-198) (حج-46).

از نبي اعظم (ص) نيز نقل شده است که فرمودند: کور کسي نيست که فاقد بصر است بلکه کسي است که فاقد بصيرت است.
کار بصر را وقتي مي توان کامل تلقي کرد که همراه با بصيرت باشد يعني به دنبال کار حس تعقل باشد با توجه به آيه (يونس-42) (انفال22-21)

3- آيات قرآني حاکي از اين هستند که تمام شناخت هاي ما مبدأ حسي ندارد و ما شناخت هايي داريم که منشأ آنها تأثرات حسي نيست. طبق اين جمله آيات قرآن را به دو دسته در اين مورد تقسيم مي کنيم:

1- در يک دسته از آيات خداوند منطق کساني را که تنها محسوسات را تکيه گاه خود قرار مي دهند محکوم مي کند:

آيه هايي مثل (بقره-55) (سناء-153) (اسراء93-90) (بقره-118) (فرقان-21) (روم-27).

2- قرآن به ما مي آموزد که ما برخي از حقايق مربوط به عالم طبيعت را با حواس ظاهري خود درک نمي کنيم:

آيه هايي مثل (رعد-2) (الحاقه 39-38) (يس-36)

و نيز قرآن به ما مي آموزد که تنها الله بر غيب آسمان ها و زمين دانا است. البته کساني نيز که خداوند بخواهد از اين بخش نامحسوس بهره مند مي شوند:

آيه هايي مثل (هود-123) (کهف-26) (حجرات-18) (جن27-26).

متأسفانه در قرون اخير برخي از متفکّران مسلمان اين فکر را رواج داده اند که تجربه تنها راه بدست آوردن معرفت است و مطالعه ي تجربي کتاب طبيعت به تنهايي ما را به معرفت خداوند نائل مي سازد.

قرآن در عين اينکه ما را به مطالعه ي تجربي کتاب طبيعت مي خواند اهميت تفکر و تعقل و… را نيز به ما گوشزد مي کند و به ما مي آموزد که نبايد تنها به محسوسات قناعت ورزيم، بلکه بايد با دريافتن پشت ظواهر طبيعت خود را به خالق آن نزديکتر کنيم.

2- نقش وحي و الهام در شناخت طبيعت: از بعضي از آيات قرآن استنباط مي شود که معلم اصلي براي تمام علوم خود ذات باري تعالي است:

با توجه به آيه هايي مثل (علق5-1) (بقره-31).

حداقلي که مي توان از اين آيات استنباط نمود اين است که خداوند استعداد کسب دانش و ابزار لازم براي آن را در وجود انسان به وديعه نهاده است. برخي از آيات قرآن حاکي از اين هستند که غير از مجاري عمومي شناخت، مشاهده و تفکر مجراي مستقيم تري براي دريافت حقايق عالم از واهب العلم وجود دارد ولي تنها بندگان خاصي از آن بهره مند هستند.
اين آيات را مي توان به چند دسته تقسيم کرد:
1- در برخي از آيات آمده که خداوند علوم خاصي را به بندگان خاصي تعليم فرموده است. با توجه به آيه هاي:

(بقره-251) (يوسف-101) (کهف-65) (مائده-110) (يوسف-68) (انبياء80-78).

و در برخي از آيات اين قبيل تعليم از معلم بشري نفي شده است: با توجه به آيه هاي:

(نجم5-4) (نحل-103) (نساء-113).

2- در يک دسته از آيات صحبت از وحي به انبياء است: با توجه به آيه هاي (اسرا-39) 0نجم11-10) (نساء-163) (اعراف-117) (يونس-2) (يونس-87) (مؤمنين-27) (آل عمران-44) (نحل-43) (کهف-110).

3- يک دسته از آيات هم حاکي از وحي به غير انبياء هستند: با توجه به آيه هاي: (مائده-111) (قصص-7).

در اين مورد وحي به الهام (در دل افکندن) تعبير شده است.

طبق آيه (شوري-51) از طريق القاء معني به قلب نبي به طور مستقيم، خلق کلام و ارسال فرشته صورت مي گيرد و مراتب پايين تر از طريق الهام تحقق مي پذيرد. حکماي اسلامي معتقدند که استعداد براي دريافت معارف به اين طريق مخصوص کساني است که از يک قوه ي قدسيه برخوردارند.

وحي طبق آيات (بقره-253) (شوري-51) داراي مراتب مختلف است الهام هم که پايين تر از آن است ذو مراتب است.

مراتب شناخت طبيعت: ديديم که از نظر قرآن استعداد شناخت طبيعت در افراد بشر نهاده شده است و انسان ها بايد با استفاده از حواس ظاهري و عقل خود آيات الهي را بشناسند و از آنها در جهت نزديکي به خداوند بهره ور شوند.

هرجا در قرآن صحبت از آيات الهي در جهان طبيعت است خداوند قابليت فهم آنها را به گروه هاي خاصي نسبت مي دهد.

همچنين مقايسه آيات شريفه (انعام-97) (انعام-98) (انعام-99) نشان مي دهد همان طور که علامه طباطبائي (رض) متذکر شده است که در حاليکه فهم برخي از امور مربوط به نباتات براي مؤمنين غيردانشمند ميسر است، فهم مسائل نجومي مستلزم داشتن پشتوانه علمي و فهم امور مربوط به نفس انساني و اسرار آن محتاج به بحث نظري و تفقه (تعقق شديد) مي باشد. همين طور در قرآن به يک مرتبه عالي شناخت، که شناسايي ملکوت آسمان ها و زمين باشد اشاره شده است. آيه هايي هم چون (انعام-75) (اعراف-185).

ضمناً از آيه اول برمي آيد که رؤيت ملکوت منجر به يقين مي شود. درباره رؤيت ملکوت هم نظارت گوناگوني بيان شده است. نظر غالب مفسّرين اين است که اين يک رؤيت حسي نيست بلکه يک بصيرت عقلي است.

قدر مسلم اين است که اين نوع شناخت يک شناخت عمقي درباره ي طبيعت است و چون منجر به يقين مي شود بالاترين مرتبه شناخت 
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است. بنابراين لازم رسيدن به اين نوع شناخت داشتن تمام خصوصيات ذکر شده در اين آيات در اين بخش مي باشند. 

نتيجه کلي که از مقايسه آيات مربوط به معرفت طبيعت به دست مي آيد اين است که: اولاً سطوح مختلف براي فهم اين پديده وجود دارد. ثانياً مقدمات لازم براي درک مسائل مختلف طبيعت متفاوت است.

ثالثاً براي دستيابي به شناخت عميق تر از طبيعت بايد پژوهندگان هرچه بيش تر خود را به همه ي خصوصيات ذکر شده در آيات فوق الذکر متصف کنند. اين خصوصيات را مي توان در سه مقوله زير خلاصه کرد:
داشتن پشتوانه علمي، تعقل، ايمان و تقوي. در اينجا نقش ايمان و تقوي در شناخت صحيح طبيعت را ذکر مي کنيم:

از آيه هايي همچون: (يونس-101) (شعراء 8-7) (روم-53)

خداوند شناخت صحيح از غير اهل ايمان را نفي کرده است. در آياتي نظير (جاثيه-3) (يونس-6) فهم برخي از آيات خداوندي در طبيعت را به اهل ايمان و تقوي نسبت داده است.

با توجه به آيه هاي (مائده-57) (انفال-29) (اعراف-201) (تغابن-11) مي توان گفت که در اثر ايمان انسان نيرويي تميز بين حق و باطل را پيدا مي کند و قوه ي عاقله او دور از شوائب القائات شيطاني فعاليت مي نمايد.

از پيامبر (ص) نقل شده است: اگر نه اين بود که شيطان ها اطراف دل هاي بني آدم گردش مي کنند آنها حقاً ملکوت آسمان را مي ديدند.

حضرت علي (ع) مي فرمايند:

کسي که نفس خود را از آلودگي ها پاکيزه نگه ندارد از عقلش استفاده اي نمي برد.

بنابراين نقش مهم تقوي و تزکيه نفس اين است که جلوي لغزش هاي عقل را بگيرد. اما از برخي از آيات قرآني و مأثورات اسلامي مي توان استنباط کرد که تأثير تزکيه محدود به دفع آفات شناخت نيست، بلکه در اثر تزکيه و تهذيب نفس انسان مي تواند به معارفي وراي آنچه از طريق تجربه و تفکر حاصل مي شود دست يابد.

در قرآن کريم آمده است: واتقوالله و يعلّمکم الله... (بقره-282) تقواي الهي داشته باشيد و خداوند به شما خواهد آموخت. والذين جاهدوا مينا لنهديهم سبلنا... (عنکبوت-69) و آنان را که در راه خدا مجاهدت مي کنند به راه هاي خويش هدايت مي کنيم. و کذلک نري ابراهيم ملکوت السماوات والارض وليکون من الموقنين. (انعام-75). ما ملکوت آسمان ها و زمين را به ابراهيم ارائه نموديم تا به يقين برسد.

2- در يک حديث قدسي که مضمون آن متفق عليه همه ي مسلمين مي باشد آمده است: هيچ بنده اي به درگاه من تقرب نجسته به چيزي که نزد من محبوب تر از انجام فرائض باشد ولي به وسيله ناظرها (مستحبات) بنده به من آنقدر نزديک مي شود که من او را دوست مي دارم.

3- از رسول اعظم (ص) نقل شده است که فرمودند: هيچ بنده اي چهل صبح خود را خالص براي خدا قرار نمي دهد مگر آنکه چشمه هاي حکمت از دلش بر زبانش جاري مي شود.

4- در نهج البلاغه از امام علي نقل شده است که فرمودند: عقلش را زنده ساخته و شهوتش را ميرانده است تا آنجا که جسمش به لاغري گرائيده و خشونت غلظت اخلاقش به لطافت تبديل شده...

آفات شناخت:
گاهي بعضي عوامل دروني بر عقل انسان چيره مي گردند و باعث مي شوند که عقل نتواند نقش خود را درست ايفا کند. در اينجاست که گرچه ما قضاوتها را به عقل نسبت مي دهيم ولي در واقع آنها ناشي از عقل آلوده بر شوائب و غيرسليم هستند.
آيات (اعراف، 100) (مائده، 108) مربوط به شنيدن حرف حق به مهر خوردن قلب يعني درک نکردن آن (در اثر گناهان) است و شنوا بودن در مقابل حرف حق به تقوي مربوط شده است.

قلب انساني که استعداد دريافت حقايق را دارد به يکي از علل پنج گانه زير از دريافت حقايق محروم مي ماند:

1- نقصان ذاتي، مثل کودکان   2- کدورت حاصل از معاصي و شهوات پس اقبال به طاعت پروردگار و دوري از شهوات باعث تصفيه و جلاي قلب مي شود: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا... (عنکبوت-69) (ما آنان را که در راهمان جهاد کنند محققاً به راه خويش هدايت مي کنيم...)

3- توجه نداشتن به حقايق: ممکن است قلب صالح باشد (آلوده نباشد) ولي چون در طلب حق نيست حق براي او آشکار نمي شود. مثلاً اگر کسي تنها همّش صرف طاعت بدني و تهيه معيشت دنيوي باشد و درباره ي حقايق خفيه الهي فکر نکند تنها آن چيزهايي که درباره شان فکر مي کند برايش آشکار مي شود.

4- وجود موانع براي دريافت حقايق
5- جهل نسبت به روش دريافت مطلب مورد نظر

عوامل عمده اي که مانع شناخت صحيح مي شوند:

1- بي ايماني (منافقون-3) (روم-53) (انعام-125) (اعراف-27) (نحل-104) (فصلت-44) برخي از آيات قرآن حاکي از اين هستند که صرف اتکاء به علم، بدون وجود عنصر ايمان، نمي تواند به شناخت صحيح طبيعت منجر شود. (يونس-101) (نجم، 30-29)

2- وجود عوامل منحرف کننده ي عقل:

1- پيروي از هوي و هوس و آرزوها

2- حب و بغض کورکورانه و تعصب بجا

3- استکبار

4- تبعيت کورکورانه از آراء گذشتگان صاحب قدرت

5- عجله در قضاوت

1- آيه هايي مثل (قصص-5) (جاثيه-23) (بقره-120) (ص-26) (انعام-119) (محمد-16) 

حديثي از پيامبر (ص): بيشترين ترس من براي امتم بخاطر هوي و هوس و زيادي آرزوهاست...

امام علي (ع) نيز مي فرمايند: آرزوها چشم بصيرت را کور مي کنند.

2- آيه هاي مربوط به اين شماره (فصلت-17) (عنکبوت-17) (اعراب-79) (نحل، 108*107) (محمد-9) (زخرف-78) (فتح-12) (يوسف-30) (غافر-37). سخني از امام علي (ع): قلب اگر کاري را ناخوش داشته باشد در مورد آن کور مي گردد.

3- آيه هاي مربوط به اين شماره (جاثيه9-8) (غافر-56) (احقاف-26) (نوح-17) (مدثر،24-23) اميرالمومنين (ع) مي فرمايند: خودبيني عقل را فاسد مي کند.

4- آيه هاي مربوط به اين شماره (احزاب-67) (بقره-170) (غافر-83) (مائده-104) (زخرف-24-23) (هود-59) (هود-97).

5- آيه هاي مربوط به اين شماره (انبياء-37) (طه-114) (حجرات-6).

رسول خدا (ص) مي فرمايند: بردباري از خداوند و عجله از شيطان است.

3- جهل: بسياري از اشتباهاتي که در قضاوتها چه عملي و چه غيرعملي رخ مي دهند ناشي از جهل است.

آيه هايي مربوط به جهل (هود-47) (آل عمران-66) (انعام-119) (حج-8) (احقاف-23)

از نمونه هاي بارز قضاوتهاي جاهلانه:

پيروي از ظن: آيه هاي مربوطه (جاثيه-24) (نجم-28) (يونس-36) (آل عمران-154) 

نفي و اثباتهاي بي دليل: آيه هاي مربوطه (انعام-148) (بقره-111) (نمل-64) (احقاف-4) (آل عمران-66) (غافر-56) (اسراء-36)

سطح نگري: آيه هاي مربوطه: (ملک-10) (يونس-100) (مائده-58) (يونس-42) (فرقان-44)

از آيات مربوط به سطح نگري مي توان نتيجه گرفت که فرق اساسي بين چهارپايان و انسان در تعقل است.

4- طالب يا پذيراي حق نبودن: قرآن کريم افراد بشر را به طلب حق و پيروي از آن دعوت مي کند:

(زمر-18) (يونس-35) (يونس-94) (يونس-32) (انعام-5) (زخرف-78) (عنکبوت-68) (اعراف-146) (روم-23) (نحل-65) (يونس-67) (جاثيه-8) (آيات الهي براي کساني سودمند است که گوشهاي شنوا دارند.

اصول راهنما در شناخت طبيعت:

قبلاً متذکر شديم که قرآن يک کتاب علوم طبيعي نيست، بلکه يک کتاب هدايت است.

آيه هاي مربوط به قرآن (کتاب آسماني) (نحل-89) (انعام-38)

کلید سازی شبانه روزی مهرداد

09131055395

ساخت کلید و ریموت کد دار انواع خودرو ایرانی و خارجی اصفهان

باز کردن انواع قفل خودرو و منزل

باز کردن درب انواع گاو صندوق

ساخت کلید کد دار و رمز دار و ایموبلایزر انواع خودروی و ماشین ایرانی و خارجی
http://www.kelid1.ir/

09131055395

قرآن متکفّل هدايت بشر در جميع ابعاد زندگي است. علاوه بر اصول متعارفه منطقي اصول زير بايد راهنماي پژوهشهاي علمي قرار گيرند:

1- اعتقاد راسخ به توحيد: طبق آيات قرآن کريم خداوند تنها خالق و فرمانرواي عالم هستي است.

بنابراين هدف هر انساني در هر عملي بايد کسب رضايت پروردگار و تقرب به او باشد. پژوهش براي کشف طبيعت نيز از اين قاعده مستثني نيست. از نظر قرآن کريم شناخت طبيعت بخاطر ارضاي حس کنجکاوي مقبول نيست. طبيعت شناسي نبايد ما را در وسايط متوقف و به آنها مشغول کند بلکه بايد همواره ما را به ياد خدا بيندازد.

شناخت طبيعت بايد ما را از اين سررشته علل و اسباب به آن سررشته که خداي جهان است برساند.

در آيه (انعام-79-76) ابراهيم راهي را انتخاب کرد که به رؤيت ملکوت آسمانها و زمين ختم شد.

(انعام-75) (اعراف-185) نيز به خلق آسمان ها و زمين و توجه انسان ها به آفريده هاي خدا اشاره شده است.

اعتقاد راسخ به توحيد باعث مي شود که پژهشگر طبيعت را متشکل از تکه هاي جداگانه نبيند، بلکه همه را در ارتباط با هم و ناشي از يک منشأ ببيند. او در پي اين کثرات وحدت مي بيند.

تفاوتي که بين دانشمندان مادي و غيرمادي وجود دارد اين است که گروه اول در ظاهر مطلب توقف نکرده اند و گروه دوم وحدت تدبير را ناشي از وحدت مدبر مي دانند. آيه شريفه ي (جاثيه-24) اين مطلب را براي گروه اول بيان مي کند.

آيه ي شريفه ي (نحل-3) بيانگر زبان حال گروه دوم است.
در قرآن کريم تأکيد زيادي روي وجود نظم در پديده هاي طبيعي، هماهنگي بين اجزاء مختلف طبيعت، و هدفداري در طبيعت شده است: آيه هايي مثل (رعد-8) (فرقان-2) (ملک-3) (يونس-5) بيانگر اين انسجام و هماهنگي اجزاي مختلف طبيعت اند.

آيه هايي مثل (انبياء-22) (نمل-88) اين نظم و انسجام را ناشي و حاکي از يگانه بودن (توحيد) خداي عالم مي داند. از نظر ما تنها با توجه به اصل توحيد است که نظم و وحدت و انسجام موجود در طبيعت قابل توجيه است.

نتيجه ي ديگري که از تکيه بر اصلت وحيد حاصل مي شود اين است که کاوشگر با توجه به ارتباطي که بين ابعاد مختلف طبيعت مي بيند نگرشي توحيدي نسبت به علوم مختلف دارد.

2- اعتقاد به واقعيت دنياي خارجي: از نظر قرآن دنياي خارج از ذهن واقعيت دارد.

آياتي مانند (ذاريات،21-20) (مؤمن-57) (يس-36) (زخرف،12-10) (نحل-78) (يونس-36) (کهف-18) (نمل-88) نيز حاکي از اين هستند که واقعيت هاي مستقل از ذهن وجود دارند.

به علاوه اگر دنياي خارجي واقعيت نداشت قرآن اين طور مؤکداً ما را به مطالعه ي طبيعت امر نمي فرمود:

آيه هاي (يونس-10) (عنکبوت-20) (اعراف-185) بيانگر تأکيد قرآن به مطالعه ي طبيعت است.

3- ايمان به غيب و محدود بودن دانش بشري
قرآن در آيه هاي (اسراء-85) (يس-36) (نحل-8) به ما مي آموزد که دانش بشري محدود است.

قرآن همچنين در آيه هاي (الحاقه،39-38) (رعد-2) به ما مي آموزد که ما بسياري از چيزها را با حواس ظاهري خود درک نمي کنيم.

قرآن نيز در آيه ي (بقره،3-2) به ما مي آموزد که بايد به غيب يعني حقايب غيرمحسوس اعتقاد داشته باشيم.

ايمان به محدوديت دانش بشري و غيب باعث مي شود که اولاً ذهن ما در محسوسات متوقف نماند و ثانياً در هيچ زمان فکر نکنيم که تمام حقايق را کشف کرده ايم.

4- اعتقاد به نظام اسباب و مسببات (عليت عمومي و فروع لاينفک آن)
اصل عليت عمومي مي گويد که هر حادثه اي از دو اصل زير منشأ مي گيرند:

الف- اصل ضرورت علي و معلولي: با وجود علت، معلول ضرورت دارد و با نبودن علت وجود معلول محال است.

ب- اصل سنخيت علت و معلول: علل يکسان همواره معلولات يکسان به دنبال خود مي آورند.

الف: در آيات زير از سنن لا يتخلف الهي صحبت شده است:

(اسراء-77) (احزاب-62) 0احزاب-38) (نساء-26) (رعد-11) (اسراء-16) 0نور-55) (هود-117) (آل عمران-139) (رعد-17) (فاطر-43)

ب: در برخي از آيات آمده که خلقت اشياء و جريان امور طبيعت روي حساب مي باشد و هر يک از موجودات را مهلت معيني است. آياتي همچون (رحمان-5) (حجر-21) (رعد-8) (روم-8) بيانگر همين مطلب اند.

ج- در برخي از آيات مکانيسم يا سير خاصي که براي وقوع بعضي حوادث هست ذکر شده:

(مؤمنون،13-12) (بقره-22) (بقره-258) (يس،40-38)

اين آيات حاکي از حکمفرما بودن برخي از قوانين قطعي بر جهان است. آيات زير نيز اين نظريه را بيان مي کنند:

(اعراف-58) (مائده،16-15)

آياتي نظير (رعد-16) (صافات-96) 0اعراف-54) (رعد-31) 0واقعه،64-63) (انبياء-69)

که معرف خرق عادت هستند، منکر نظام اسباب و مسببات در عالم طبيعت گشتند.

به طور خلاصه نفي اصل عليت مستلزم نفي قوانين علمي و نفي استدلال است.

جمع بندي
ديديم که در اسلام همه ي کارها و فعاليتها بر محور خدا مي گردد و علم طبيعي نيز به عنوان وسايلي که به خداشناسي ما مي افزايند و در ايجاد جامعه توحيدي مستقل مؤثرند مطلوب هستند. در عصر حاضر که جوامع اسلامي کاملاً تحت سلطه ي کفار هستند مسلمانان وظيفه اي بس دشوار بر عهده دارند: طبق آيه شريفه (انفال-60)

1- واضح است که لااقل در زمان حاضر مسلمين نيازمند به دريافت برخي از علوم و فنون از کشورهاي پيشرفته هستند.

پيامبر (ص) فرمودند: علم را از دهان مردم بگيرد. حضرت علي (ع) نيز فرمودند: بياموز علم کسي را که مي داند.

2- بايد با آن برخوردي که دانشمندان مسلمان در عصر تمدن اسلامي با علوم مختلف داشتند احياء و رايج شود.

3- طبق آيه هاي (بقره-30) (فاطر-39) (يونس-14) بشر نقش خليفه ي الهي را در زمين ايفا مي کند. و طبق آيه هاي (بقره-29) (اعراف-10) خداوند براي ايفاي نقش امکانات زيادي را در طبيعت براي بشر فراهم کرده و هماهنگي جالبي بين تکوين انسان و تکوين ساير موجودات برقرار کرده است.

طبق آيه هاي (آل عمران-110) (هود-61) انسان بايد به آباداني و عمران زمين بپردازد.
4- بايد در دانشگاه ها و مدارس جوامع اسلامي به مسأله تزکيه اخلاقي بپردازند.

حضرت علي (ع) مي فرمايند: و به وسيله ي ايمان علم آباد مي شود.

آيه هاي (بقره-151) (بقره-129) (جمعه-2) اشاره دارد به اينکه علماي مسلمان بايد شاگردان خود را به کسب فضائل اخلاقي تشويق کنند.

5- طبق آيه هاي (بقره-143) (بقره-201) امت اسلامي امت وسط ناميده شده است.

وظيفه ي ما مسلمانان اين است که اولاً عقب افتادگي در علوم را جبران کند و خود مثل گذشته مبتکر و پيشرو شوند. ثانياً با احياي معارف اسلامي و حکمفرما کردن جهان بيني اسلامي بر فکر خود بشريت را به سوي رفاه و خوشبختي واقعي سوق دهند.
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